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 ابن سينا و ادب پارسي 

 . رابطة شيخ الرئيس ابوعلي سينا با ادب فارسي از سه ديدگاه قابل بررسي و دقت نظر است 

 ر فارسي  ـ اهميت تأليفات علمي اين سينا به زبان فارسي و جايگاه اين آثار در عرصة نث١

  ـ اشعار منسوب به ابن سينا ٢

  ـ تلميحات و اشارات مربوط به ابن سينا در ادبيات فارسي ٣

صاحب ( و محمد بن ايوب طبري      ) صاحب التفهيم   ( در باب مقولة نخست بايد گفت كه بوعلي به همراه ابوريحان بيروني              
تون علمي به زبان فارسي را دريافتند و آگاهانه پيشگام امري            ، نخستين دانشمنداني بودند كه ضرورت تأليف م        ) )١(شمار نامه 

آنگونه كه در كتب مربوط به تاريخ ادبيات مسطور است ، اغلب آثار علمي عهد سامانيان . خطير در حوزة فرهنگ ايراني شدند 
 ٢٣منسوب به ابن سينا تنها از  اثر ٤٧٩چنانكه في المثل از ؛ و غزنويان به لغت عربي يعني زبان مسلّط و رايج عصر بوده است        

دانشمند .است  ) رگ شناسي ( كتاب و رساله به زبان فارسي ياد شده كه مشهورترين آنها همانا دانشنامة علايي و رسالة نبض                   
ارزش آثار فارسي ابن سينا بيشتر از آن         «« :فقيد دكتر حسين خطيبي درباره اهميت تاليفات فارسي ابن سينا چنين مي نويسد              

دوره اي كه هنوز زبان فارسي لهجه اي بيش نبود          .ست كه دوره زندگاني اودرست با اولين دوره نثر فارسي تطبيق مي كند            نظر ا 
البته ابن سينا   ››  و از حيث مفردات لغات و تركيبات و اصطلاحات قدرت قبول وبيان مفاهيم و معاني دشوار علمي را نداشت                   

زبان خويش ، رنج تأليف كتب سترگي همچون دانشنامة علايي را بر خود هموار كرد در پاسخ به نياز طبيعي هم ميهنان فارسي       
. پيشگامي  او درنثر علمي فارسي  شباهت زيادي  با نخستين سرايندگان شعر فارسي در دربار يعقوب ليث صفاري دارد                         . 

 الدوله خواجه رئيس بوعلي سينا را        شنيدم كه خداوند ماضي علاء    ««:شهمردان ابن ابي الخير در نزهت نامه علايي مي نويسد          
اين پيشگامي به آساني نصيب شيخ الرئيس نگرديد         . ››گفت اگر علوم اوايل به عبارت فارسي بودي  ؛ من توانستمي دانستن              

چرا كه نگارش متون علمي به زبان فارسي مستلزم آن بود كه براي دهها بلكه صدها اصطلاح علمي كه در زبان عربي به جهت                        
بوعلي نيك مي دانست كه نثر فارسي سرشار از اصطلاحات و           . مطلب وضع شده بود ، معادل مناسب فارسي قرار گيرد           ايفاد  

 واژگان تازي ، نثري بي هويّت است كه خواننده را دچار تحيّر و سرگرداني مي كند و او را از دريافت صحيح معاني باز                              

سي در امر واژه سازي بهره گرفت و با استفاده از ويژگي منحصر بفرد اين                 بنابراين وي از همه ظرفيتهاي زبان فار       . مي دارد   
زبان ، يعني تركيب پذيري نامحدود اسم با اسم و نيز اسم با ريشة فعل ، براي دهها اصطلاح عربي برابر نهاده هايي همگن و                           

 سال مي تواند سرمشقي دل انگيز و زيبا به فارسي فصيح وضع نمود و بدين سان اساسي را پي ريخت كه همچنان پس از هزار  
در اين جا مناسب مي نمايد كه به برخي از برابر نهاده هاي شيخ الرئيس در كتاب                   . كار آمد براي واژه سازان امروزين باشد         

  : )٣(دانشنامة علايي اشاره اي كوتاه شود

 الواقع في الوسط ............................. اندر ميان افتاده 

 قائم بالذات ............................. بخود ايستاده

 لاينقطع ..............................بي گسستگي 

 تجزّي .................................پاره شدن 

 عريض الاظفار .................................پهن ناخن 

 متحرّك .............................. جنبش دار 

 منورّ الفطره .........................رشت روشن س

 جهت سفلي .....................................فروسو 
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گفتني است كه بوعلي همچون همة دانشمندان آزاده و بي تعصّب ، تنها رسايي مطلب را مدّ نظر داشته و به هيچ وجه با                              
) و نيز ابوريحان بيروني درالتفهيم   ( مراد آنكه واژه سازي او      . شته است   استفاده از لغات عربي جا افتاده در زبان فارسي عناد ندا          

تنها در جهت رساندن مطلب براي فارسي زبانان است و اگر ساختن اصطلاحي ايجاب مي كرده كه واژة عربي را نيز به                             
سردي «و  » حدّ اصغر «در برابر   » نحدّ كهي «خدمت بگيرد ، از اين كار ابايي نداشته و گواه اين مدّعا معادل هايي است از قبيل                   

قوت «،  » قبول قسمت «به جاي   » قسمت پذيرفتن » «حكمت اولي «به جاي   » علم پيشين «،  » برودت طبيعي «در برابر   » طبيعي
 . و دهها مانند آن » قوّت عاقله«به جاي » داننده

توان بوعلي را با حكيم عمر خيام نيشابوري از اين حيث مي   . دومين جنبة ارتباط شيخ الرئيس با ادبيات فارسي ، اشعار اوست            
هر چند تراوش هاي ذوقي ابن سينا و رباعيات بي نظير خيام هرگز همسنگ                 . ، فيلسوف و دانشمند قرن بعد مقايسه كرد           

ي با اين حال توجه هر دو دانشمند به امر شاعري ، حاكي از علاقة عامّ فيلسوفان منطقي انديش به شعر فارس                     . يكديگر نيستند 
نكتة ديگر آنكه چون انتساب شعر به شخصي چون ابن سينا بسي سهل تر از رساله هاي منثور                    . در تاريخ ادب پارسي است      

علمي مي باشد ، به بسياري از اين اشعار بايد به ديدة شك نگريست چرا كه بسياري از آنچه كه بنام وي ثبت شده نمي تواند                           
 : ب موارد زير به بوعلي بي وجه نيست با اين حال انتسا . )٤(از آن شيخ باشد

 :  ـ قطعه معروف در وصف باده به مطلع ١

 
 

ه كه در آن از علاقة بي حدّ خود به باده نوشي سخن گفته و مي را براي اهل كمال ، جايز و براي ديگران منع مي كند و با توج          
  . )٥(به آنچه كه در شرح احوال او آورده اند ، مضمون اين شعر با شيوه مألوف ابن سينا كاملاً مناسبت دارد

 :  ـ دو رباعي مشهور ٢

 دل گر چه در اين باديه بسيار شتافت  يك موي ندانست ولي موي شكافت 

 ت انــــدر دل من هزار خورشيد بتاف و آخـــر به كمال ذره اي راه نيافت 
 : و  

 از قعر گل سيـــــاه تا اوج زحل  كردم همه مشكلات گيتي را حل 

 بيرون جستم ز قيد هر مكر و حيل هر بند گشوده شد مگر بند اجل 

 . با توجه مضمون آنها كه حاكي از وقوف سراينده به جميع علوم روزگار است، از آن شيخ مي نمايد 

 :نبوه ابلهان عصر كه وي را متهم به كفر مي كردند پاسخ گفته استدر يك رباعي مشهور بدين گونه به ا-٣

     محكمتـــر از ايمان من ايمان نبود      كفــر چو مني گزاف وآسان نبود             

    پس در همه دهر يك مسلمان نبود           در دهر يكي چون من وآنهم كافر    

چنانكه .بوده است  انديشان دانشمندي چون بوعلي بدبختانه امري متداول در تاريخ            گفتني است كه نسبت الحاد وكفر به آزاد        
كتب او رارد بر شريعت قلمداد كرده       مورخ نامي عرب ابن اثير در تاريخ خود ابن سينا را فيلسوفي ملحد خوانده و محتواي                   

 : هجري چنين مي نگارد٤٢٨وي ضمن بيان وقايع سال .است

و كان يخدم علا ء      ابوعلي سينا الحكيم الفيلسوف المشهور صاحب التناصيف السائره علي مذهب الفلاسفه          وفي شعبان توفي    « 
علي تصانيفه في الالحاد الرد علي       الدوله ابا جعفر ابن كاكويه و لا شك ان ابا جعفر كان فاسد الاعتقاد و لهذا اقدم ابن سينا                     

  )٦(››الشرايع في بلده
 

 غذاي روح بود بادة رحيق الحق  كه رنگ و بوش كند رنگ و بوي گل را بق 
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اين حال بعيد    ح احوال خود از مذهب اسماعيلي كه پدر وبرادرش بر آن بودند تبري مي جويد با                 ابن سينا صريحا در شر    -٤
داشته اين امر نوعي تقيه بوده       نيست كه با توجه به شرايط زمان و مخصوصا با تعصبي كه سلطان محمود در قلع وقمع قرامطه                 

والاستخلاف بالنص اصوب   ««:مي نويسد   امامت وخلافت  در كتاب شفا در مبحث    . اما ظاهرا  در تشيع او ترديدي نيست       .باشد
 )٧(››.فان ذلك لا يودي الي الشغب والتشاغب والاختلاف

 : و اين چنين تشيع خود را در رباعي زير آشكار كرده است 

 تا باده عشق در قدح ريخته اند  ونـــدر پي عشق ، عاشق انگيخته اند 

 روح و روان بوعلي مهر علي با  چون شير و شكر به هم در آميخته اند 

نتيجه آنكه چه اين اشعار حاصل ذوق شخص ابن سينا و چه منسوب بدو باشد ، نشانگر واقعيتي مهم است و آن اينكه براي                          
قُدما كاملاً طبيعي مي نموده كه فيلسوفي سترگ به زبان مادري و ملّي خود يعني فارسي دري ، شعر بگويد و بدين ترتيب                           

 . پنداشته اند ، به گونه اي ديگر ابطال مي شود ) گاه ترك( ني كه بوعلي را عرب و ادّعاي متعصبي

. بعد ديگر ارتباط بوعلي با زبان فارسي ، انعكاسي است كه شخصيّت ممتاز وي در ادبيات دوره هاي بعد پيدا كرده است                            
ه كه بعنوان مظهر علم و حكمت در نظم و           شخصيّت علمي و ويژگي هاي منحصر بفرد او كاملاً از ين قابليت برخوردار بود               

مشهورترين اشاره به وي دو داستان مندرج در چهار مقاله نظامي عروضي است كه در حكايت نخست . نثر فارسي مطرح شود    
اين همان مضموني است كه بعدها مولانا . از چگونگي معالجة جواني مبتلاي به بيماري عشق توسط ابن سينا سخن رفته است  

خستين داستان مثنوي يعني داستان پادشاه و كنيزك از آن سود جسته و شخصيت بوعلي را به صورت حكيمي الهي و                         در ن 
حكايت دوم راجع به    .مرسل غيب جلوه داده است و چندي بعد از مولوي درآثار البلاد قزويني نيزهمين داستان آمده است                    

هم چنين  .ن نهم عبدالرحمن جامي به شيوايي آن را به نظم كشيده است           داستاني كه در قر   .درمان شاهزاده مبتلا به ماليخولياست    
در تذكره الاوليا عطار ونيز اسرار التوحيد محمد بن منور حكاياتي دال بر ملاقات ابن سينا با ابوسعيد ابوالخير ديده مي شود                         

 .ابوسعيد قلمداد مي كندشگفت آنكه محمد ابن منور براي تعظيم نياي خود بوعلي را در سلك معتقدان ومريدان .

با اين حال گفتني است كه هر چه در متون نثر فارسي مانند چهار مقاله و اسرار التوحيد و تاريخ گزيده مقام شامخ اين سينا را                           
ستوده اند ، به همان ميزان در بعضي متون نظم وي را نكوهيده اند و حكمت بوعلي را به عنوان مظهر عقل خاكي در مقابل                            

 : كي سرزنشها كرده اند از آن جمله است سرودة انوري كه در ستايش خود گويد عشق افلا

 ني دل تنگ بوعلي سينا   
 

 مسكن روح قدس شد دل او 

 : و نيز سنائي غزنوي راست  

 كه يارب مرسنايي را سنايي ده تودر حكمت  چنان كز وي ره رشك آيد روان بوعلي سينا 
 : لي چنين گفته و مولانا نيز متاسفانه در غز 

 درون سينه چون عيسي نگاري بي پدر صورت  ش بوعلي سينا مكه ماند چون خري در گل ، زفه
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 : و اين اشارة خواجة شيراز به كتب مشهور شيخ بي تعريضي نيست 

 دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت  هيهات كه درد تو ز قانون شفا رفت 

غزالي در  « . بوعلي در شعر فارسي را بايد در آثار ضد فلسفي امام محمّد غزالي يافت                 ريشه هاي مخالفت و انكار حكمت        
تهافت الفلاسفه ، بو نصر فارابي و اين سينا را رد مي كند و مي گويد علي التحقيق آنها را ظلماتي فوق ظلمات فرا گرفته است                      

در سه مورد   .  مورد در موضوع الهيات اشتباه كرده اند         و در المنقذ من الضلال متذكّر شده است كه اين دو فيلسوف در بيست              
 » )٦(مستوجب تكفير و در هفده مورد مستوجب تبعيدند 

چرا كه در همين اشعار نيز بوعلي به        . با اين حال بايد نكوهش برخي عرفا و شعرا از بوعلي را مدحي شبيه به دّم تلقّي كرد                     
جاي او در واقع وسيله اي بوده براي توجّه دادن مخاطب به عالم معني و                 عنوان مظهر و نماد علم مطرح شده و نكوهش ناب          

عرفان و بجاست كه در فرصتي جداگانه به نقد افكاري از اين دست كه متاسفانه باعث ركود و جمود ايرانيان در زمينة علوم                         
 . حكمي و تجربي در طول قرون متوالي گرديده اند پرداخته شود 
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 پي نوشتها 

كتابي است در علم حساب و به قول نويسندة آن          . را قديم ترين اثر علمي موجود در زبان فارسي دانسته اند             » نامهشمار  «ـ  ١
 : نگاشته شده است براي اطلاع بيشتر راجع به اين كتاب نگاه كنيد به » در عبارتي مختصر و به فهم نزديك «

زير نظر علي كافي ،     / لات سمينار زبان فارسي و زبان علم         صادقي ، رضا ، تجربه هاي زبان فارسي در علم ، مجموعه مقا              
  . ١٣٧٢تهران ، مركز نشر دانشگاهي ، 

نفيسي ، سعيد، پورسينا ، انتشارات دانش ، تهران ،           :  ـ براي اطلاع دقيق تر راجع به تأليفات و آثار ابن سينا رجوع شود به                 ٢
١٣٣٥ . 

لغات و اصطلاحات علمي عربي تا زمان ابن سينا استقرار نداشته « : آورده اند  ـ دكتر محمد معين در مقدمة لغت نامة دهخدا ٣
است و هر كس به سليقه خود رسا يا نارسا كلماتي را استعمال كرده است ولي از زمان شيخ اصطلاحات استقرار يافت و هر                          

برخي از اين اصطلاحات از      . چه او در كتب خود بكار برده براي اسلاف ،حكم لغت و اصطلاح موضوعه را يافته است                       
ابن سينا  . پيشينيان است كه شيخ با انتخاب و استعمال آنها موجب رواج آن كلمات گرديده و برخي ديگر مصنوع خود اوست                     

همانگونه كه در مصتفات عربي خود به توسعة لغات و اصطلاحات زبان عربي خدمت كرد ، در آثار پارسي خويش نيز موجب               
 » . فارسي و استعمال آنها شده است وسعت دامنة لغات 

 :  ـ براي اطلاع بيشتر از اشعار منسوب به ابن سينا رجوع كنيد به ٤

 . ١٨ ، ص ١٣٣٥نفيسي ، سعيد ، پورسينا ، انتشارات دانش ، تهران ، 

 :  ـ ابو عبيد گوزگاني شاگرد و انيس شيخ الرئيس در شرح حال وي مي نويسد ٥

ش گرد مي آمدند و من از شفا مي خواندم و ديگري از قانون به نوبت مي خواند و چون فارغ                       هر شب دانشجويان در سراي    «
به نقل از نفيسي ، سعيد » . و مجلس شراب را به ساز زدن فراهم مي كردند .مي آمديم ، مغنيان به اختلاف و طبقات مي آمدند     

 . ٩٧، همان ، ص 

ن سينا با اصفهان، جشنامه ابن سينا مجلددوم ، سلسه انتشارات انجمن آثار              همايي، جلال الدين، رابطه اب    :  ـ رجوع شود به    ٦
 ، تهران ،١٣٤٤،  ٢٣٨ملي،ص 

  .٢٣٩ ـ رجوع شود به همان ص ٧

 .٦٠٧ ، ص ١٣٤٧گوهرين ، سيد صادق ، حجه الحق ابوعلي سينا ، انتشارات توس ، تهران ، « ـ به نقل از ٨
 
 

 


